
  بهمن 1402
  دوره جدید    شماره 7 

  8 صفحه

7

قماربازقهّار،وزیردربار
2 روایت از تیمورتاش، وزیر دربار رضاخان که غرق در فساد بود و به سرنوشت عجیبی گرفتار شد

ناداستان

پیش روایت :      فرقی نمی کند دنیای قصه و داستان باشد یا عالم واقعیت که آدم های زیادی با خصوصیات گوناگون در گوشه و کنار آن زندگی می کنند. گاهی بعضی از این آدم ها در جایی 
قرار می گیرند که ویژگی های شخصیتی و تصمیم های وقت و بی وقت آنها می تواند علاوه بر تأثیرگذاری بر زندگی شخصی آن فرد، بر سرنوشت جمع، گروه و حتی ملتی اثرگذار باشد. 
مانند شخصیت عبدالحسین تیمورتاش، سیاستمدار عصر پهلوی که می گویند جزو افرادی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی ها مؤثر بود. در دوره رضاخان نخستین وزیر 
دربار بود و نقش مهمی در سیاست خارجی ایران بازی کرد. با این حال، او هم مانند بسیاری از عوامل حکومت پهلوی در پایان سرنوشت غریبی پیدا کرد که ریشه در رفتار و اندیشه هایش 
داشت که با فساد و خیانت عجین شده بود. برای شناخت لایه های شخصیتی چنین افرادی به بیش از یک روایت نیاز است و در اینجا، ۲روایت از ۲مقام حکومت پهلوی  را مرور می کنیم.

اخاذیتیمورتاش
ازمردمگیلان

تیمورتاش بنا به مستندات، در 
جریان اعدام »دکتر حشمت 

 جنگلی«، یار و یاور
میرزا کوچک خان، نقش داشت. 

وی پس از اعدام دکتر حشمت 
و گسترش مجدد دامنه نهضت 

جنگل، با صدور اعلامیه ای، مردم 
گیلان را تهدید کرد که هرگونه 

کمک به نیروهای نهضت، اعدام 
و ضبط دارایی آنان را در پی 

خواهد داشت. تیمورتاش در دوره 
حکومت تقریباً یکساله خود در 

گیلان، بی عدالتی های فراوانی به 
مردم منطقه گیلان روا داشت و در 

سایه ایجاد این بی عدالتی ها، از 
مردم آنجا اخاذی کرد.

روایتاول
 مخلوط غریبی

 از صفات گوناگون
راوی: قاسم غنی

وزیر بهداری دوران پهلوی

از نواقص و ضعف های تیمورتاش، اعتیاد شــدید به 
الکل بود؛ به حد افراط مشــروب می خورد. دیگر 

آنکه قمارباز قهّاری بــود. تیمور، دنیا و زندگی 
را قماری بیش نمی دانســت. زن،مال، فرزند، 
زمین، آسمان، شغل و حیثیت، همه برایش 
قمار بود. قمارهای کلان و طولانی او معروف 
است. حالا این مرد در مواقع گرفتاری زیاد، 
حوصله غریبی لازم داشــت. ایــن بود که 
در اواخر خیلی عصبانی می شــد. از دیگر 
معایب اجتماعی او این بــود که فوق العاده 

عجول بود.  در هیــچ کاری مقتضیات زمان و 
مکان و ظروف و احوال را درنظــر نمی گرفت و 
فطرتاً مســتبد و خودخواه بود. اطمینانی بیش از 
لزوم به خود داشت. مغرور شده بود. خلاصه آنکه 

تیمورتاش مخلوط غریبی بود از صفات گوناگون و 
طبایعی متضاد. از دیگر  عیب های تیمور که ســبب 
زحمت فراوان او شد و او را بدبخت کرد، محاط شدن 
به یک دســته مردمان دانی بود. تیمــور در انتخاب 
دوست محرم بســیار بدســلیقه بود و در نگاهداری 
رفیق که معروف به رفاقت با او می شد، تعصبی داشت 
و هرچه بــه او نصیحت می کردند، بدتر و ســخت تر 
می شــد؛ به اصطلاح نوعی رفیق بازی باباشملی و رویه 
داش مشدی ها را داشت. رفقای نزدیک او عبارت بودند 

از محمدهاشم میرزا افسر، آقارضا رئیس التجار مهدوی 
که انباشته بود از شقاوت و شرارت، دلقک و مسخره و بیمار 
و خانم باز و قمارباز و حقه باز و مردمان متجاهر به فسق و 
لامذهبی زیاد مورد علاقه او واقع می شدند. مثلا مسعود 
ثابتی از نزدیکان او می شــد، زیرا به زن روسی مسعود به 
نام فاطمه توجه داشــت. تیمور به خاطر او )یعنی فاطمه(، 
مســعود ثابتی را از بجنورد وکیل مجلــس کرد. فاطمه از 
ایران رفت و با مســعود متارکه کرد، والا شاید مسعود در 
پرتو دلفریبی فاطمه که زن ســحاری بود، به مقامات بالاتر 
می رسید. تیمورتاش در کارها بســیار مسلط شد. دولت و 
رئیس الوزرا و مجلس، همه مطیع اوامــر او بودند. انتخابات 
کاملا به میل و اراده او بود. سیاســت خارجی در واقع کلی 
و جزئی به دست او بود. انتخاب ســفیر و وزیر و والی و حاکم 
بــدون اراده او انجام نمی شــد. بهترین ســال های جوانی 
تیمورتاش در روسیه صرف شده بود. زن باره و عیاش بود. در 
خلال همه این احوال، دایره اطلاعات و جاسوسی انگلستان 
جزئــی و کلی قضایا را مســتقیم و غیرمســتقیم به اطلاع 
رضاشاه رساند و به دست زن صاحب جمالی کیف محتوی 

مکاتیب تیمور را دزدیدند و از روسیه خارج کردند.
منبع: خاطرات رجال سیاسی ایران

روایتدوم
رابطه جاسوسی با زن قفقازی

راوی: حسین فردوست
رئیس دفتر ویژه اطلاعات محمدرضا پهلوی

زمانی که مسئله تحصیل ولیعهد در سوئیس پیش آمد، نظر رضاخان این 
بود که تنها من با ولیعهد در سوئیس تحصیل کنیم، ولی تیمورتاش تحت 
این عنوان که من هم می خواهم پســرم را برای تحصیل به سوئیس 
بفرستم، او را با ما آورد و پسرش در همان مدرسه ما درس می خواند 
و طبعا با من رابطه داشت. در سفر سوئیس، تیمورتاش با ژنرال های 
روسی و خانم هایشان خیلی گرم و خودمانی بود و جلوی ما دائماً 
با آنها می جوشید. به سوئیس که آمدیم، تا زمانی که تیمورتاش 
در سوئیس بود، در هتل لوکسی در شهر لوزان زندگی می کرد 
و تقریباً هر روز عصر ما به اتفاق پسرش به دیدنش می رفتیم. 
تیمورتاش شــخصی به نام دیبا را رئیس محاسبات دربار و 
دست راســت خودش کرده بود. چرا او دیبا را انتخاب کرده 
بود؟ علت این بود که دیبا زنی داشت که رفیقه تیمورتاش بود. 
تیمورتاش در رابطه با این زن علناً زیاده روی می کرد و برایش 
هم مقدور بود. او دیبا را با خود به سوئیس آورده بود و آنها در 
آپارتمان بغلی او زندگی می کردند و بین این دو تا آپارتمان 
دری بود که بدون رفتن به راهرو می توانستند رفت وآمد کنند. 
به دیدار تیمورتاش که می رفتیم، می دیدیم که زن دیبا با آرایش 
غلیظ و لباس های بدن نما نزد تیمورتاش می آید و متوجه شدم که 
روابط خاصی بین آنهاست. زن دیبا اهل قفقاز بود و به زبان روسی 
تسلط داشت و فارسی را هم خوب بلد نبود. تیمورتاش روسی را 
خوب می دانست و آنها با هم به روسی صحبت می کردند. زن دیبا 
جذابیتی نداشت و برای من عجیب بود که تیمورتاش که به زیباترین 
زنان دسترسی داشت، چرا او را با خود به سوئیس آورده؟! تیمورتاش 
اکثراً در گوشه اتاق با این زن به روسی صحبت می کرد و می شود گفت 
که علاقه اش به او چیز دیگری به جز مســئله زنانگی اش بود. رابطه 
تیمورتاش با این زن قفقازی رابطه جاسوســی بوده است و نه رابطه 
ساده عاطفی! بعدها، مطلع شدیم که روزنامه های خارجی نوشته اند 
که تیمورتاش به علت خیانت به شــاه ایران و تماس با شوروی ها 
دستگیر و زندانی شده است. مطلع شدم که تیمورتاش عزل و در 
خانه اش بازداشت است و تحت نظر شهربانی است و من از ولیعهد 
قضیه تیمورتاش را پرســیدم و گفتم مهرپور، پسر تیمورتاش 
ناراحت است. محمدرضا گفت که او خیانت کرده و می خواسته 
پدرم را ترور کند و خودش شاه شود! بعدها برایم مشخص شد 
که تیمورتاش در بازگشت از مسافرتی که به اروپا داشته، به 
مسکو می رود و مدارکی را به روس ها می دهد. در بازگشت 
به ایران، انگلیسی ها به رضاخان خبر می دهند و او دستگیر 
می شود. شوروی ها مدتی برای آزادی تیمورتاش تلاش 
کردند و حتی معاون وزارت خارجــه خود را به تهران 
فرستادند، ولی این تلاش ها بی نتیجه بود و تیمورتاش 
در زندان کشــته شــد. حدود 20روز پس از مرگ 
تیمورتاش، تمام خانواده اش به کاشمر تبعید شدند. 
این تبعید تا ســقوط رضاخان ادامه داشت. بعدها 
محمدرضا آنها را خواست و مورد محبت قرار داد و به 

آنها شغل محوّل کرد.
منبع: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول


